
خریدار نفت، بلکه شـــریک بلندمـــدت اقتصادی و 
حتی میانجی سیاســـی قابـــل اتکاتری بـــرای برخی 
بازیگران منطقـــه‌ای جلوه می‌کند. این تغییر تصویر، 

به نفع یـــوآن و به زیـــان دلار تمام می‌شـــود.

سلطه دلار در حال ترک برداشتن است
آیـــا دلار فـــردا ســـقوط می‌کند؟ نـــه. آیـــا انحصارش 
در حال فرســـایش اســـت؟ بله! واقعیت این اســـت 
که دلار هنـــوز مهم‌تریـــن ارز ذخیره جهان اســـت و 
یوآن فاصلـــه زیادی بـــا آن دارد. بازارهای مالی آمریکا 
همچنان از نظر عمق، نقدشـــوندگی و نفوذ جهانی، 
جایگاهـــی بی‌رقیـــب دارنـــد. اما پرســـش اصلی این 
نیســـت که آیا یوآن فـــوراً جای دلار را می‌گیـــرد یا نه. 
پرسش مهم‌تر این اســـت که آیا سلطه مطلق دلار در 

حال ترک برداشتن اســـت؟ پاسخ روشن است: بله.
ســـهم دلار در ذخایر ارزی جهانی در دو دهه گذشته 
کاهش یافته اســـت. ســـهم معاملات غیـــردلاری در 
برخـــی بخش‌ها بالا رفته اســـت. بانک‌هـــای مرکزی 
در حال متنوع‌ســـازی ذخایر خود هســـتند. تجارت 
انرژی هـــم به‌تدریـــج از انحصـــار کامـــل دلار فاصله 
می‌گیـــرد. ایـــن رونـــد ممکن اســـت کند باشـــد، اما 
واقعـــی اســـت. به‌ بیـــان دیگـــر، جهان شـــاید هنوز 
وارد عصر پســـادلار نشـــده باشـــد، اما قطعـــاً از عصر 

»بی‌رقیبـــی دلار« عبور کرده اســـت.
 

چه چیزی از دست می‌رود؟
اگر پترویوآن رشـــد کند، آمریکا چه چیزی را از دست 
می‌دهد؟ پاسخ کوتاه اســـت: قدرت. نه فقط قدرت 

مالی، بلکـــه قدرت ژئوپلتیکی. اگر نفت بیشـــتری با 
یوآن معامله شـــود، تقاضای اجباری برای دلار کاهش 
می‌یابد. اگر کشـــورهای صادرکننده نفت بخشـــی از 
مـــازاد درآمد خود را به‌جـــای اوراق خزانه آمریکا، وارد 
دارایی‌هـــا و بازارهای چیـــن کنند، توان واشـــنگتن 
برای تأمین ارزان کســـری‌ها محدودتر می‌شـــود. اگر 
کشـــورها بتوانند خارج از مدار دلار تجارت کنند، اثر 
تحریم‌هـــای آمریکا کاهـــش می‌یابد و اگـــر این روند 
تثبیت شـــود، آمریکا بخشـــی از نفـــوذی را که دهه‌ها 
از محل دلار به دســـت آورده بود، از دســـت می‌دهد.
این یعنـــی پترویوآن صرفـــاً رقیب پترودلار نیســـت؛ 
تهدیـــدی بـــرای ســـازوکار تاریخـــی اعمـــال قـــدرت 

آمریکاســـت.
 

آینده از آنِ ارزهای چندگانه است
شـــاید جهان به‌ جـــای جایگزینـــی کامل یـــک ارز با 
ارز دیگـــر، به ســـمت نظمی چنـــدارزی حرکت کند؛ 
نظمـــی که در آن دلار همچنان مهـــم بماند، اما دیگر 
تنها گزینه نباشـــد. در چنین نظمی، یـــوآن می‌تواند 
در تجـــارت انـــرژی آســـیا، در روابط چین بـــا خلیج 
فارس و در اقتصاد کشـــورهای تحت فشـــار تحریم، 

ســـهمی به‌مراتـــب بزرگ‌تر از امـــروز بگیرد.
چین ایـــن بازی را با صبـــر پیش می‌برد؛ نه با شـــعار، 
بلکه با تجـــارت، ســـرمایه‌گذاری، قراردادهای نفتی، 
سوآپ ارزی، مراکز تسویه و پیوند دادن خلیج فارس 
به شـــبکه مالی خود. این همان مســـیری اســـت که 
پتـــرودلار هم روزی از آن آغاز شـــد؛ بـــا این تفاوت که 
این بـــار، جهان دیگر تک‌قطبی نیســـت. آنچه امروز 
در حال شـــکل‌گیری اســـت، می‌تواند فـــردا به یکی 
از مهم‌تریـــن نشـــانه‌های کاهـــش قـــدرت آمریکا در 

اقتصاد جهانی تبدیل شـــود.
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نفت از چنگ دلار خارج می‌شود؟نفت از چنگ دلار خارج می‌شود؟
»پترویوآن« در حال تبدیل شدن به مهم‌ترین چالش مالی آمریکاست

از ریاض تا شـــانگهای، یک جابه‌جایـــی آرام اما مهم 
در حـــال شـــکل‌گیری اســـت؛ اگر نفت بیشـــتری با 
»یـــوآن« واحـــد پول چیـــن معاملـــه شـــود، یکی از 
اصلی‌تریـــن پایه‌هـــای قـــدرت اقتصادی و سیاســـی 
آمریـــکا تضعیف خواهد شـــد. برای دهه‌هـــا، آمریکا 
فقط با ارتش، پایگاه نظامی یا شـــرکت‌های بزرگش 
بر جهـــان اثر نگذاشـــت؛ بخـــش مهمـــی از قدرت 

واشـــنگتن از جایی دیگـــر می‌آمد: دلار.
دلار زمانـــی به ابـــزار ســـلطه جهانی تبدیل شـــد که 
نفـــت، مهم‌تریـــن کالای راهبـــردی جهـــان، بـــا آن 
قیمت‌گـــذاری و معاملـــه شـــد. از آن زمـــان به بعد، 
هر کشـــوری کـــه می‌خواســـت نفـــت بخـــرد، ناچار 
بود دلار داشـــته باشـــد. همین نیاز دائمی، به آمریکا 
امکان داد که کســـری بودجه‌اش را آســـان‌تر تأمین 
کند، نفـــوذ مالـــی‌اش را گســـترش دهـــد و از نظام 
پولـــی بین‌المللـــی به‌ عنوان اهرم فشـــار سیاســـی 
اســـتفاده کند. امـــا حالا ایـــن نظم با چالشـــی تازه 
روبه‌رو شـــده اســـت؛ پترویوآن. چین آرام و پیوسته 
در حال ســـاختن مسیری اســـت که در آن، بخشی 
از تجـــارت جهانی نفـــت به ‌جای دلار با یـــوآن انجام 
شـــود. این رونـــد اگرچه هنـــوز کامل نشـــده، اما به 
انـــدازه‌ای جـــدی شـــده کـــه دیگـــر نمی‌تـــوان آن را 
صرفـــاً یک ایـــده تبلیغاتی دانســـت. آنچـــه امروز در 
حال شـــکل‌گیری اســـت، نه فقط یک تغییـــر ارزی، 
بلکه تلاشـــی بـــرای جابه‌جایی بخشـــی از قدرت از 

واشـــنگتن به پکن اســـت.
 

پترودلار؛ موتور پنهان قدرت آمریکا
پتـــرودلار فقط یک اصطلاح اقتصادی نیســـت؛ یک 
معمـــاری قدرت اســـت. این ســـازوکار از دهـــه ۱۹۷۰ 
و پـــس از توافـــق آمریکا و عربســـتان شـــکل گرفت؛ 
توافقی که بر اســـاس آن، نفت بـــا دلار قیمت‌گذاری 
شـــد و درآمدهای نفتی نیـــز تا حد زیـــادی دوباره به 
بازارهای مالی آمریکا بازگشـــت.نتیجه روشـــن بود: 
آمریکا توانســـت بـــدون آنکـــه مانند دیگر کشـــورها 
نگـــران تقاضا برای پـــول ملی‌اش باشـــد، دلار چاپ 
کنـــد و از مزیـــت ارز ذخیره جهانی بهـــره ببرد. همه 
دولت‌هـــا بـــرای خریـــد انـــرژی، ذخایـــر دلاری نگه 
داشـــتند. بانک‌هـــا، شـــرکت‌ها و بازارهـــای مالـــی 

جهان نیز در مدار دلار حرکـــت کردند. این چرخه، 
نه‌فقط به اقتصاد آمریکا، بلکه به سیاســـت خارجی 
این کشـــور هـــم قـــدرت داد. در چنیـــن وضعی، هر 
ضربـــه به انحصـــار دلار در بـــازار نفت، مســـتقیماً به 
یکـــی از مهم‌تریـــن پایه‌هـــای هژمونی آمریـــکا وارد 

. د می‌شو
چیـــن چرا حـــالا به ‌دنبال پترویوآن اســـت؟ پاســـخ 
ســـاده اســـت: چین دیگر فقط یک قـــدرت تولیدی 
نیســـت؛ یـــک قـــدرت انـــرژی، تجـــاری و مالـــی در 
مقیـــاس جهانی اســـت. چیـــن امـــروز بزرگ‌ترین 
واردکننـــده نفت جهـــان، بزرگ‌تریـــن صادرکننده 
کالا و یکـــی از مهم‌ترین شـــرکای تجاری کشـــورهای 
تولیدکننـــده نفـــت اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، 
طبیعی اســـت که پکـــن نخواهد تجـــارت انرژی‌اش 
برای همیشـــه زیر ســـایه دلار و سیاســـت‌های مالی 

آمریکا باقـــی بماند.
 چیـــن پس از بحران مالی ۲۰۰۸ با جدیت بیشـــتری 
بـــه اصلاح نظـــم پولی جهانـــی فکر کـــرد و به‌خوبی 
فهمید که وابســـتگی نفت به دلار، اقتصاد این کشور 
را در برابـــر تصمیم‌هـــای پولـــی آمریکا آســـیب‌پذیر 
می‌کنـــد. تجربه جهـــش قیمـــت نفت، نوســـانات 
بازارهای مالی و فشـــارهای تحریمی غرب، همه این 
پیـــام را برای چین روشـــن‌تر کـــرد: اگـــر می‌خواهد 
قدرت اقتصادی‌اش کامل شـــود، باید برای یوآن نیز 

جایگاهـــی در تجارت جهانی انرژی بســـازد.
 

از بورس شانگهای تا خلیج فارس
نقطـــه عطف مهـــم این پروژه در ســـال ۲۰۱۸ شـــکل 
گرفـــت؛ زمانی کـــه چیـــن قراردادهای آتـــی نفت بر 
پایه یـــوآن را در بورس بین‌المللی انرژی شـــانگهای 
راه‌اندازی کرد. این اقـــدام، اولین تلاش جدی برای 
ایجاد یک مرجـــع مهم نفتی غیـــردلاری بود. مزیت 
آن فقـــط در یوآنی بودن نبود؛ ایـــن قراردادها با بازار 
طـــای چین نیـــز پیوند داشـــتند و به فروشـــندگان 
نفـــت این امـــکان را می‌دادند که در صـــورت تمایل، 

یوآن دریافتـــی خود را به طـــا تبدیل کنند.
این همان جایی اســـت کـــه پترویوآن از یک شـــعار 

عبور می‌کند و وارد مرحله زیرســـاخت می‌شـــود.
چیـــن فقط نگفته که نفـــت را با یوآن بخریـــد؛ ابزار 
مالی، بازار مشـــتقه، مســـیر تســـویه، مراکـــز مبادله 
و حتی امکان پوشـــش ریســـک را هـــم فراهم کرده 
اســـت. به همیـــن دلیـــل، قراردادهای نفتـــی یوآنی 
در مدت نســـبتاً کوتاهی توانســـتند بخشـــی از بازار 

جهانـــی را جـــذب کننـــد و حتـــی بازیگـــران بـــزرگ 
بین‌المللـــی را به خود بکشـــانند. ریـــاض، ابوظبی 
و بغـــداد چـــرا گـــوش می‌دهنـــد؟ چـــون اقتصـــاد 
جهان دیگر مثل گذشـــته غرب‌محور نیســـت. وزن 
تجـــارت، ســـرمایه‌گذاری و تقاضای انـــرژی به‌وضوح 
به ســـمت آســـیا و بویژه چین حرکت کرده اســـت. 
بـــرای کشـــورهای خلیـــج فـــارس، چیـــن فقط یک 
مشتری بزرگ نفتی نیست؛ شـــریک اصلی تجارت، 
زیرســـاخت، پتروشـــیمی، حمل‌ونقـــل و فنـــاوری 
هـــم هســـت. عربســـتان، امـــارات، عـــراق، قطـــر، 
کویـــت و عمان، همگی در ســـال‌های اخیـــر روابط 
عمیق‌تری بـــا چین  برقـــرار کرده‌اند. شـــرکت‌های 
چینـــی در پروژه‌هـــای بـــزرگ منطقـــه فعال‌انـــد. 
ســـرمایه‌گذاران  منطقه خلیج فـــارس در بازار چین 
حضـــور پررنگ‌تـــری پیـــدا کرده‌انـــد. چیـــن مقصد 
مهمی برای صادرات انـــرژی و همزمان منبع مهمی 
برای واردات کالا و خدمات شـــده اســـت. در چنین 
شـــرایطی، فروش بخشـــی از نفت با یوآن برای این 
کشـــورها فقـــط یک تصمیم سیاســـی نیســـت؛ یک 

انتخـــاب اقتصادی هم هســـت.
اگر درآمد نفتی قرار اســـت صرف خرید کالا از چین، 
ســـرمایه‌گذاری در چیـــن یا پرداخت بـــه پیمانکاران 
چینی شـــود، نگه‌داشـــتن بخشـــی از ایـــن درآمد به 
یـــوآن، هزینه تبدیل ارز و ریســـک نوســـان را کاهش 
می‌دهد. این همـــان منطق اقتصادی‌ای اســـت که 

پترویوآن را از ســـطح شـــعار فراتر می‌برد.
 

 جنگ ایران 
و ترک خوردن چتر امنیتی واشنگتن

ســـال‌ها یکـــی از پایه‌هـــای پتـــرودلار ایـــن بـــود که 
آمریـــکا امنیـــت خلیج فـــارس و مســـیرهای حیاتی 
انـــرژی را تضمین می‌کنـــد و در مقابل، نفـــت با دلار 
معامله می‌شـــود. اما اگـــر این چتـــر امنیتی ضعیف 
شـــود، یکـــی از مهم‌تریـــن مبانی سیاســـی پترودلار 
هم سســـت می‌شـــود. در همین چهارچوب، برخی 
تحلیلگـــران غربی در ســـال ۲۰۲۶ هشـــدار داده‌اند 
که جنـــگ تحمیلی علیه ایـــران می‌تواند بـــه یکی از 
کاتالیزورهای »آغاز پترویوآن« تبدیل شـــود. دلیلش 
روشـــن اســـت: اگر آمریکا دیگر نتواند مانند گذشته 
ع در امنیت انرژی منطقـــه ایفا کند،  نقش بلامنـــاز
تولیدکننـــدگان نفـــت هـــم انگیـــزه بیشـــتری برای 
متنوع‌ســـازی روابط ارزی و مالی خود پیدا می‌کنند.
از ســـوی دیگـــر، چیـــن در چنیـــن فضایـــی نه‌فقط 

گزارش

در تـــازه ترین تحولات، روزنامه وال‌اســـتریت ژورنال گزارش داده اســـت کـــه امارات متحده 
عربـــی در حال رایزنی با دولت آمریکا درباره امکان دریافـــت حمایت مالی در صورت طولانی 
شـــدن جنگ بـــا ایران اســـت؛ اکانت های وابســـته به چین نیز گـــزارش داده‌انـــد امارات به 
واشـــنگتن اطلاع داده که در صورت عدم تأمین دلار کافی، مجبور خواهد شـــد نفت خود را 
به یوآن بفروشـــد. بر اســـاس این گزارش، خالد محمد بالاما، رئیس بانـــک مرکزی امارات، 
هفته گذشته در واشنگتن با اسکات بســـنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و مقام‌های فدرال رزرو 
دیـــدار کرده و ایده ایجـــاد یک »خط مبادله دلاری« را مطرح کرده اســـت. چنین ســـازوکاری 
می‌توانـــد در صورت بـــروز بحران نقدینگی، دسترســـی ارزان‌تری به دلار بـــرای بانک مرکزی 
امـــارات فراهم کند و به حمایت از ارزش پول ملی و تقویت ذخایر ارزی این کشـــور بینجامد. 
با این حال، هنوز درخواســـت رسمی برای این خط اعتباری مطرح نشده و مشخص نیست 
واشـــنگتن با آن موافقت کند؛ زیرا چنیـــن ابزارهایی معمولاً فقط در شـــرایطی به کار گرفته 

می‌شـــوند که بی‌ثباتی مالی، اقتصاد آمریـــکا را هم تهدید کند. 

ـــرش بـ

درخواست امارات برای ایجاد یک »خط مبادله دلاری«
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